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پــــــــــریشان حالی  در 
و  گذشــته  ســده های 
تاریــخ پرفــراز و فرود 
ایـــــــــــــران زمین، گاه 
امیــــــد  از  بارقه هایی 
بوده است و گــــــــــــاه 
سیه روزی و ناامیدی. 
در طول سده گذشته 
فراوانــی  کتاب هــای 
در باب تاریخ این مرزوبوم نگاشــته شده است. 
تاریخ نگاران و پژوهشگران تلاش نموده اند تا بر 
اساس شرایط زمانه خویش، مطالبی را در باب 
روزگاران بنگارند تــا امروزیان بدانند و باور کنند 
بــر آنچه درگذشــته بوده اســت. اما انســان های 
ســده بیست و یکم انســان های دنیای مجازی و 
فناوری های دیجیتال هســتند که انتظاری فراتر 
از گذشــته دارنــد. آنها تــا نبینند بــاور نمی کنند. 
در فرهنگ فارســی ضرب المثلی متداول وجود 
دارد که بر اســاس یکی از ابیات عطار نیشابوری 
شــاعر قرن ششم ق است: زلیخا گفتن و یوسف 

شنیدن/ شنیدن، کی بود مانند دیدن.
بــه تاریخ نــگاران، بایســته  بــا ادای احتــرام 
ذکــر اســت کــه در جهان امــروز توصیــف کردن 
یــا تعریــف وقایعــی کــه در گذشــته رخ داده بــه 
اندازه دیــدن آنها نمی تواند مورد توجه انســان 
قــرار گیرد. مــا در زمانــه ای زندگــی می کنیم که 
جهان پیرامونمان در تســخیر تصاویر است، در 
 Rise Above ژوئن ســال ۲۰۲۱ م، شرکتی به نام
Research در ماساچوســت امریکا که تحقیقات 
صنعــت تصویربــرداری دیجیتال را بــرای بازار 
جهانــی انجام می دهــد، گزارش داده اســت که 
تعداد تقریبی عکس های گرفته شــده در ســال 
۲۰۲۰ میــلادی بیــش از یک تریلیون و دویســت 
میلیارد فریم بوده است. یعنی اگر یک شخص 
در هر ثانیه یک عکس بگیرد به بیش از ۴۵.۵۴۴ 
ســال زمان نیاز دارد تا تعــداد عکس هایی را که 
انســان ها در ســال ۲۰۲۰ گرفته اند عکســبرداری 
کند. ]۱[ البته این آمار با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا در سراسر جهان و محدودیت های اعمال 
شــده و تعطیلی گســترده مراکز تفریحی و عدم 
رقمــی  گردشــگری،  مراکــز  در  مــردم  حضــور 

حیرت انگیز است.
حــال با توجــه به این اعــداد و ارقام و حضور 
عکس در زندگانی انسان امروز، چگونه می شود 
آن را نادیــده گرفــت؟ اســناد تصویری در ســده 
گذشته همواره یکی از ابزارهای مهم پژوهشی و 
تحلیلی در آشکار نمودن رخدادهای اجتماعی 
بــوده اســت. دلیل بر ایــن ادعــا، دیوارنگاره ها و 
کتیبه های به جا مانده در کاخ های باشکوه نیاکان 
اســت که با دســتان توانمند هنرمندان نقاش و 
سنگ تراشان زمانه برای آگاهی آیندگان شرحی 

تصویری و مستند به یادگار گذاشته اند.
بــا اختــراع عکاســی در اوایل ســده نوزدهم 
میلادی، عکس جایگاه ویژه ای در مستندسازی 

جهان پیــدا کرد زیرا بــا قابلیت هــای ویژه خود 
ثبت کننده بخش هایــی از زمانه آن روزگار بود. 
شــاید همین مهم باعث شــد کــه این صنعت 
ســه ســال پس از پیدایش عکاســی در فرانســه 
به دربار محمدشــاه قاجار وارد شــود و ایران نیز 
همزمــان با جهان مدرن از ایــن پدیده نوظهور 
بهــره ببــرد. بی تردیــد ترویــج اصولی عکاســی 
و توجــه ویــژه بــه آمــوزش ایــن فــن به دســتور 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار بوده اســت کــه فصل 
جدیــدی در ثبت تاریخ بصری ایران را رقم زد. 
]او در ۱۸۰ سال پیش[ به زیرکی دریافته بود که 
فن جدید عکاسی، می تواند همچون رسانه ای 
خبــری و مســتند، در اداره ســلطنت کمک کند 
و آگاهی هایــی را از سراســر ایران بــه وی بدهد.
]۲[ ارائــه پــروژه عکاســی از تخت جمشــید بــه 
ژول ریشــار فرانسوی و ســپس اتمام این پروژه 
توسط لوئیجی پِشه ایتالیایی و به یادگار ماندن 
آن تصاویــر بی نظیر بــرای تاریخ ایران توســط 
شاهی که فقط ۱9 ســال بیشتر نداشت، نشانی 
از ژرف اندیشی پیشرو وآینده نگری قابل تقدیر 

برای امروز ایران دارد.
ناصرالدین شاه دریافته بود که زبان تصویر 
بنابرایــن  اســت.  کلام  از  قدرتمندتــر  بســیار 
عکاسی را به عنوان وســیله ای کاربردی جهت 
بررســی امــور و همچنیــن برای ثبــت در تاریخ 
بــه صــورت جــدی بــه کار گرفتــه اســت. اولین 
گزارش های تصویری به دســتور ایشــان توسط 
آقا رضا عکاس باشی از سفرها و اردوکشی های 
شــاه بــه ییلاقــات اطــراف تهــران و ســفرهای 
نواحــی  بــه  شــاه  ناصرالدیــن  طولانی مــدت 
گوناگون مملکت تهیه شــده اســت.]3[ شایان 
ذکــر اســت کــه اگــر علاقه منــدی وی و به جای 
گذاشــتن بیــش از چهــل هــزار فریــم عکــس 
موجود در آلبوم خانه کاخ گلستان نبود امروزه 
محققیــن و پژوهشــگران نمی توانســتند بدون 
این اســناد تصویــری پژوهش قابــل قبولی را از 

آن زمان به نسل حاضر ارائه کنند.
در ســال ۱3۰۴ خورشــیدی سلســله قاجــار 
جــای خود را به سلســله پهلوی داد و رضاشــاه 
بــر تخــت ســلطنت نشســت. روند معمــول و 
مرســوم عکاســی دوران قاجار در این زمان نیز 
با شــدت بیشــتری ادامه پیدا کرد و کارکردهای 
عکاســی دچار تغییراتی اساســی برای پیشبرد 
امــور مملکــت گردید. حــدوداً در همان ســال 
ســازمان ثبت احوال کشور تشــکیل شد و آحاد 
مــردم موظف بــه دریافــت شناســنامه همراه 
بــا یک قطعــه عکــس 6*4 شــدند.]4[ حال با 
توجــه بــه خاســتگاه اجتماعــی عکــس و ورود 
رســمی آن بــه زندگانــی اجتماعــی ایرانیــان، 
سراســر  در  زیــادی  عکاســخانه های  بــود  لازم 
ایران تأســیس شــود. با توجه به عمومی شدن 
عکاســی و ورود رســمی آن بــه جامعه، گرفتن 
عکس های یــادگاری و همچنین مصور شــدن 
روزنامه ها و مجلات، جذابیــت ویژه ای را برای 

مــردم بــه ارمغــان آورد. رونق عکاســی و ورود 
دوربین های عکاســی جدید توانســت روزنه ای 
جدیــد در عکاســی مطبوعاتی آن زمــان ایجاد 
محمــد  دکتــر  نخســت وزیری  دوران  از  کنــد. 
مصدق و ملی شــدن صنعت نفت، تا کودتای 
۲۸ مرداد ۱33۲ و بازگشت مجدد محمدرضا 
پرالتهــاب  اوضــاع  و  ایــران  بــه  پهلــوی  شــاه 
اجتماعی آن روزگاران عکس های زیادی به جا 
مانــده اســت. از آن زمــان به بعــد عکس های 
بسیاری از اتفاقات مهم توسط عکاسان خبری 
یــا آماتور بــه ثبت رســیده اســت. بی تردید هر 
قطعــه از عکس هــای تهیه شــده و موجــود در 
تاریــخ تصویری ایــران، گواه بر واقعیتی اســت 
که بر این ســرزمین گذشــته اســت زیرا با دیدن 

آنها به حقایقی پی خواهیم برد که شاید اسناد 
مکتوب به جای مانده، نتواند حســی آن گونه را 

انتقال دهد.
وقوع انقلاب اســلامی در ۱3۵۷ خورشیدی 
و پس از آن جنگی هشت ساله در ۱3۵9، تولید 
میلیون ها فریــم عکــس از فرازوفرودهای یک 
ملت بزرگ را در مقابــل دیدگان آیندگان قرار 
داد کــه از نظر مستندســازی و تعریف واقعیت 
جای هرگونه شــک و شبهه را از میان برداشت. 
واقعیتــی کــه عکــس در پیــش روی دیــدگان 
مــا قــرار می دهــد انکارناپذیــر اســت، هرچنــد 
در عصــر دیجیتــال امــکان دخــل و تصــرف و 
تغییــر واقعیت نیــز همواره وجــود دارد. اما در 

ایــن مبحــث، واقعیت گرایــی عکــس به عنوان 
اســنادی انکارناپذیــر مدنظــر اســت. امیل زولا 
نویسنده تأثیرگذار فرانسوی و مهم ترین چهره 
در مکتب واقع گرایی ادبی می گوید: »به عقیده 
من شما تا از چیزی عکس نگیرید، نمی توانید 
ادعا کنید که واقعاً آن را دیده اید.«]5[ هلموت 
گِرنزهایــم عــکاس معــروف آلمانــی نیــز می 
گوید: »عکاســی تنها »زبانی« است که در همه 
جــای دنیــا فهمیده می شــود، میــان ملت ها و 
فرهنگ هــا پل می زند و خانواده بشــر را به هم 
پیوند می دهد. عکاســی با صداقت تمام و رها 
از تأثیــر و نفــوذ سیاســی - آنجــا که مــردم آزاد 
هســتند - زندگی و وقایع را بازتاب می دهد، به 
مــا اجــازه می دهد کــه در غم و شــادی دیگران 

شــریک باشــیم و اوضاع اجتماعی و سیاسی را 
برایمان روشــن می کند. ما تبدیل به شــاهدان 
عینی جنبه های انســانی و ضدانسانی نوع بشر 

می شویم... ]6[«
امــروزه حضــور عــکاس و مداخلــه دوربیــن 
عکاســی موجــب درک مــا از شــرایط موجــود 
می شود. حضور همیشــگی دوربین ها به ما القا 
می کند کــه زمان، شــامل اتفاقــات جالب توجه 
اســت؛ اتفاقاتی که ارزش عکــس گرفتن دارند. 
ایــن به  مرور باعث می شــود راحت بپذیریم که 
به هر اتفاقی که زمانی شروع شده و با هر شکل 
اخلاقــی کــه دارد، اجازه دهیم ســیر تکاملش را 
طی کند تــا بتوان چیز دیگری بــه جهان عرضه 

کرد، یعنی عکسی از آن. ]۷[
»اگــر بخواهیــم عکــس را بــه بســتر اصلــی 
تجربه آن، تجربه اجتماعی و حافظه اجتماعی 
بازگردانیــم، بایــد بــه قوانیــن حافظــه احتــرام 
بگذاریم. باید عکس چاپ شــده را در موقعیتی 
قرار دهیم که چیزی از قطعیت حیرت آور آنچه 
بــود و آنچــه هســت بیــاورد. چیزی کــه برتولت 
برشت نویسنده معروف آلمانی درباره بازیگری 
در یکــی از شــعرهایش نوشــته، در مــورد چنین 
عملــی کاربــرد دارد. به جــای لحظــه، می شــود 
خوانــد عکاســی؛ و به جــای بازیگــری می شــود 

خواند بازآفرینی بستر:
پــس تــو بایــد فقــط لحظــه ]عکاســی[ / را 
آشکارســازی، بی اینکه در این ســیر، پنهان داری 
/ خاســتگاه ایــن لحظه ]عکاســی[ آشــکار را/ به 
بازیگریت ]بازآفرینی بســتر[ / توالی و تسلســل 
بخــش / آنچــه قبولــش کــرده ای بــه ســرانجام 
این گونــه/ نشــان خواهــی داد جریــان  رســان/ 
رویدادهــا و ســیر کار خویــش را / و تماشــاگرت 
بســیار  در  را  اکنــون  ایــن  کــرد  خواهــد  تجربــه 
ســطوحی / که از قبــل می آیــد و/ در بَعد ادغام 
می شود و در کنارش خواهد یافت / بسیار اکنون 
دیگر را/ حال، او نه فقط / در تماشاخانه تو / که 

هم در جهان می نشیند.«]۸[
ما باید عکس ها را به عنــوان حافظه ای پاک 
ناشــدنی از تجربه اجتماعی، سیاسی یک ملت 
بدانیم و همواره قدر و منزلت آن را پاس داریم، 
حتــی اگــر ضعف هــا و بی تدبیری هــای زمانــه 
را هویــدا ســازد و بــر ما نیز خــوش نیایــد. آنچه 
مهم اســت عکس های گرفته شــده امروز برای 
آیندگان است تا با اسنادی تصویری به قضاوت 
امــروز مــا بنشــینند. همچنــان کــه مــا تصاویــر 
ســده های گذشــته را اســنادی متقــن دانســته و 
زمانــه دیروز را امروز قضاوت می کنیم. با چنین 
اندیشــه ای، عکاســان تاریخ نویســان تصویــری 
زمانه خویش اند و بی توجهی و به حاشیه راندن 
آنهــا کمک به تحریف تاریخ یــک ملت خواهد 

بود که خیانتی است بزرگ و نابخشودنی.
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 رجوع به حکمت باستان،
ضرورت جهان معاصر

نگاهی به اهمیت عکاسی در عصر حاضر

هلموت گِرنزهایم: »عکاسی تنها »زبانی« است که در همه جای دنیا 
فهمیده می شود، میان ملت ها و فرهنگ ها پل می زند و خانواده 

بشر را به هم پیوند می دهد. عکاسی با صداقت تمام و رها از تأثیر و 
نفوذ سیاسی - آنجا که مردم آزاد هستند - زندگی و وقایع را بازتاب 

می دهد، به ما اجازه می دهد که در غم و شادی دیگران شریک باشیم 
و اوضاع اجتماعی و سیاسی را برایمان روشن می کند. ما تبدیل به 
شاهدان عینی جنبه های انسانی و ضدانسانی نوع بشر می شویم...

ین
وگ

وری
 س

ان
تو

:آن
س  

عک

عکس های دیروز برای امروز 
عکس های امروز برای فردا

گروه فرهنگی: کتاب »منســیوس« به ترجمه »احسان دوست محمدی« 
به تازگی از سوی نشر ققنوس روانه کتابفروشی ها شده؛ کتابی متعلق به 
فلسفه پیش از میلاد چین که در رهگذر روایت تجربیات، سفرها و تفکرات 
این فیلسوف شکل گرفته است. از دوست محمدی تا به امروز آثار دیگری 
برخاسته از همین دوران تاریخی به فارسی بازگردانده شده؛ کتاب هایی که 
از جمله آنها می  توان به »آموزه هایی از حکمت چین باستان« و »حکمت 

چینی«  اشاره کرد. 
ë فردی اثرگذار در تاریخ فرهنگ چین

احســان دوســت محمدی دربــاره چرایی ترجمه کتاب »منســیوس« 
بــه »ایــران« می  گویــد: »منســیوس یکــی از تأثیرگذارتریــن افــراد در 
تاریخ فرهنگ و اندیشــه چین اســت. او را بعد از کنفوســیوس فرزانه 
دوم می  نامنــد. تــک اثر باقیمانــده از او در کنار کتبــی مثل ای چینگ، 
مکالمات و... جزو 9 اثر کلاســیک در مکتب کنفوسیوس )روئیسم( به 
شــمار مــی  رود.« وی ادامه می  دهد: »منســیوس ما را با هســته اصلی 
مکتب فکری کنفوســیوس )روئیســم( که جزو یکــی از تأثیرگذارترین 
مکاتب فکری در تاریخ فرهنگ و اندیشــه چین اســت، آشــنا می  کند. 
شــناخت فرهنگ چین، بدون شــناخت مکتب فکری کنفوســیوس و 

مکتب فکری کنفوسیوس بدون شناخت منسیوس میسر نیست.«
دوست محمدی درباره زمان تألیف این نوشته می  گوید: »تاریخ تألیف 
ایــن کتــاب حــدوداً به ســال 3۰۰ ق.م برمی گــردد. این کتــاب به زبان 
چینی باستان نوشته شده و ترجمه فارسی آن نیز از متن چینی باستان 
انجام شده است. البته در تمامی قسمت ها، توضیحات و تفسیرهای 
دانشمندان قدیم و جدید که روی متن 
اصلی نوشته شده، در نظر گرفته شده 
اســت.« او در توضیح اینکه منسیوس 
چــه جایگاهی در فلســفه چیــن دارد، 
جــزو  »منســیوس  می  دهــد:  ادامــه 
یکــی از مشــهورترین، تأثیرگذارترین و 
پرآوازه ترین اندیشمندان و فیلسوفان 
مــی  رود.  شــمار  بــه  چیــن  تاریــخ  در 
منســیوس نظریه نیکو بودن سرشــت 
انســان را مطــرح کرد. از نظــر او همان 
طــور کــه آب ذاتاً بــه ســرازیری تمایل 
دارد، آدمــی نیز به نیکی تمایــل دارد، 
هــر چنــد بتــوان بــه زور جریــان آب را 
به بــالای کوهــی هدایت کــرد ولی این 
جــزو طبیعــت آب نیســت، همچــون 
انســانی که تحت شــرایط نامساعد کار 
ناشایســتی از او سر بزند. نظریات او در 
تکامل و پیشرفت مکتب کنفوسیوس 

نقش بسزایی داشت.« 
ë آموزه هایی با بیان ساده و همه فهم

دوســت محمــدی بــا اشــاره بــه نکات 
برجسته در تفکر منســیوس می  گوید: 
»شــاید یکی از نکات برجسته در تفکر منسیوس، سادگی و قابل فهم 
بودن آن باشد. او همانند کنفوسیوس و برخلاف مکاتب فکری رایج در 
آن زمان که غرق در مسائل متافیزیکی بودند، توجه خود را معطوف 
به مســائل عینی اجتماع و روابط انســانی کرد. همین موضوع ســبب 
شده که با گذشت سالیان دراز، این مکتب فکری کماکان زنده و قابل 

استفاده باشد.« 
ë اشتراکات بسیار اندیشه های این کتاب با فرهنگ

این مترجم تأکید می  کند: »با وجود پیشینه فرهنگی متفاوت، میان آرا و 
نظرات اندیشمندان ما و منسیوس مشترکات بسیار زیادی وجود دارد. 
مطالعه افکارش  ذوقی که در خواننده ایجاد می  کند این شعر مولوی 
در دفتــر پنجم مثنوی را نیز در ذهن تداعی می  کند: نردبان هاییســت 
پنهان در جهان/ پایه پایه تا عنان آسمان/ هر گره را نردبانی دیگرست/ 
هر روش را آسمانی دیگرست/ هر یکی از حال دیگر بی خبر/ ملک با 

پهنا و بی پایان و سر«
او در پاسخ به اینکه آیا این قبیل حکمت ها و پندها برای دنیای کنونی 
قابل قبول است می  گوید: »بسیاری از این حکمت ها در دنیای امروز نیز 
قابل اســتفاده هستند و ما حتی بیشتر از گذشته به آنها احتیاج داریم. 
برای مثال، منســیوس نیکی به والدین را ســنگ بنای انسانیت و پیش 
نیاز موفقیت در تمامی امور از جمله حکمرانی و رسیدگی به امور کشور 
می  دانســت. از نظــر او تنها کســی کــه در مقام فرزند، صالــح و نیکوکار 
باشد صلاحیت رسیدگی به امور کشور را دارد.« وی ادامه می  دهد: »در 
دنیای پرمشغله امروز، شاید احترام به والدین و نیکی به آنها از اولویت 
بالایی برخوردار نباشــد ولی رجوع به نظرات گذشتگان یادآوری است 
بر اجرای این مهم. با وجود این، برخی از شعائر و آداب قدیمی که در 
این کتاب نیز به آن اشــاره شــده در جامعه امروز قابل اجرا نیستند. به 
طور مثال ســوگواری برای مرگ والدین به شــکل سنتی و به مدت سه 

سال کاری است که انجام آن در دنیای امروز تقریباً غیرممکن است.«
دوست محمدی ادامه می  دهد: »بسیاری از اصول مطرح شده در این 
کتاب همچون نیکی، عدالت، احترام به والدین و... به نوعی در نهاد ما 
وجود دارد و فقط در دنیای پرشتاب امروز از خاطر ما رفته اند به همین 

خاطر نیاز به یادآوری دارند.«

علیرضا کریمی 
صارمی 

عکاس - مدرس 
دانشگاه علم و صنعت 

ایران
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در برابر حکمرانی ذوقی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در نکوداشت روز رودکی مطرح کرد

 وحدت ملی
زیر سایه زبان فارسی
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 بازی اسپیلبرگ 
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اسکارهای امسال به چه کسانی می رسد؟
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 فجر سی و هفتم 
به چه شیوه ای برگزار می شود؟

مترجم کتاب »منسیوس« در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد
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